
اقتصادی 66

        اقتصاد ایران به ثبات ارزی نیازمند است و بانک مرکزی با انضباط پولی، توسعه بازارهای ارزی و شفافیت بیشتر، باید 
تلاش کند ارزش پول ملی را در برابر شوک های تورمی حفظ کند.

چهار شنبه 12 آذر 1404، 12  جمادی الثانی 1447 ، 3 دسامبر 2025، شماره 4842 

گروه اقتصادی -    در ســال های اخیر، بازار ارز به حســاس ترین 
دماسنج اقتصاد ایران تبدیل شده است؛ بازاری که کوچک ترین تغییر 
در جریان های صادراتی، ناترازی های بودجه ای یا حتی اخبار سیاسی 
می تواند آن را به سرعت دچار نوسان کند. همین ویژگی باعث شده 
نگاه ها بیش از هر زمان دیگری به سمت بانک مرکزی معطوف شود؛ 
نهادی که وظیفه دارد ضمن کنترل نرخ ارز، ثبات مالی را بازگرداند 
و ارزش پــول ملی را در برابر موج های تورمی حفظ کند. اما کنترل 
ارز نه یک اقدام فوری، بلکه فرآیندی پیچیده و چندلایه اســت که 
به هماهنگی سیاســت‌ها، انضباط مالی و اعتماد عمومی وابســته 
است. گزارش حاضر تلاش می کند تصویری منسجم از مهم ترین 
راهکارهای بانک مرکزی برای مهار نوسانات و تقویت ارزش پول 
ملی ارائه دهد؛ راهکارهایی که ترکیبی از مدیریت عرضه و تقاضا، 

اصلاحات بانکی و افزایش شفافیت سیاستی هستند.
فشارهای ساختاری و نقش بانک مرکزی در بازگرداندن آرامش 

ارزی
کارشناســان اعتقاد دارند ثبــات ارزی زمانی پایدار می شــود که 
»نقدینگی مهار شود، بودجه دارای انضباط باشد و بازارها نشانه هایی 
از پیش بینی پذیری نشــان دهند«. دکتر پیمــان رفیعی، اقتصاددان و 
پژوهشگر سیاست های پولی، در گفت وگو با ما می گوید: »ارز همیشه 
در ایران نقش سوپاپ اطمینان داشته؛ هر جا سیاست مالی و بانکی 
ناتراز می شود، فشار روی نرخ ارز خود را نشان می دهد. بنابراین باید 
اصلاح را از سرچشمه آغاز کرد، نه از معلول«. این نگاه تقریباًً در تمام 

مسیرهای سیاست گذاری جدید بانک مرکزی بازتاب یافته است.
در گام نخســت، بانک مرکزی تمرکز خود را بر »تقویت ســمت 
عرضه ارز« قرار داده؛ جریانی که اگر پایدار و قابل پیش بینی باشــد، 
خودبه خود شدت نوسانات را کاهش می دهد. مهم ترین ستون این 
سیاست، الزام و تسهیل بازگشت ارزهای صادراتی است. در ماه های 
گذشته، سازوکارهای جدیدی برای رفع تعهد ارزی صادرکنندگان 
تدوین شد که علاوه بر تشویق بازگشت سریع تر ارز، امکان استفاده 
از سازوکارهای تهاتری و پیمان های پولی را نیز فراهم می کند. هدف، 
کاهش وابستگی به دلار و انتقال تجارت خارجی به کانال های رسمی 
است. این اقدام از دید بسیاری از فعالان اقتصادی، یکی از پایدارترین 
روش ها برای تقویت عرضه ارز محسوب می شود، زیرا بدون فشار 
مســتقیم بودجه ای، توان بانک مرکزی را در مداخله های هدفمند 

افزایش می دهد.
در کنار آن، مدیریت ذخایر ارزی و تزریق هوشــمند در دوره های 
هیجانی نیز بخشی از این اســتراتژی اســت. برخلاف گذشته که 
مداخلات ارزی بیشــتر حالت مقطعی و واکنشی داشت، رویکرد 
جدید بر این استوار است که تزریق تنها زمانی صورت گیرد که هدف 

آن کنترل موج های روانی باشد و نه تثبیت مصنوعی نرخ.
به قول رفیعی آرتانی کارشناس مسائل راهبردی تزریق بی برنامه ارز 
مثل ریختن آب روی شن است؛ هیچ وقت کفاف نمی دهد. بازار باید 
علامت بگیرد که عرضه واقعی وجود دارد و رفتار بانک مرکزی قابل 

پیش بینی است، نه اینکه هر روز منتظر نرخ دستوری باشد.
اما مدیریت بازار ارز تنها از مسیر طرف عرضه ممکن نیست؛ طرف 
تقاضــا نیز بخش مهمی از معادله اســت. بانک مرکــزی باور دارد 
کــه حجم قابل توجهی از تقاضای بازار، نه برای واردات یا ســفر، 
بلکــه ناشی از انتظارات تورمی، نگرانی های مقطعی و فعالیت های 
سفته بازی است. به همین دلیل، بخشی از سیاست‌ها بر شفاف سازی 
جریان تقاضا متمرکز شده است. اتصال کامل صرافی ها به سامانه های 
نظارتی، تعیین سقف های دقیق برای ارز خدماتی و رصد رفتارهای 
غیرمتعارف، شــرایطی ایجاد کرده که بازیگران غیررسمی نتوانند 

بازارهای موازی ایجاد کنند.
انضباط بودجه ای و بانکی؛ پیش نیازهای اصلی تقویت ارزش 

پول ملی
یکی از ابزارهای مهم بانک مرکزی در این زمینه »بازار متشکل ارزی« 
اســت که به مرور توانسته مرجع کشف قیمت شود و دامنه تفاوت 
نرخ رسمی و غیررسمی را کاهش دهد. فعالان بازار می گویند وقتی 
قیمت مرجع شــفاف وجود داشته باشد، انگیزه سفته بازی کاهش 
می یابد و انتظارات بازار عقلانی تر می شود. نقش اطلاع رسانی نیز در 
این میان پررنگ است. بانک مرکزی برخلاف گذشته، گزارش های 
کوتاه مدت تر و شــفاف تری منتشــر می کند و تلاش دارد با حذف 
ابهامــات، هیجانات را مهار کند؛ زیــرا همان طور که رفیعی تأکید 
می کند »بازار ارز بیش از آنکه تابع عرضه باشد، تابع ذهنیت فعالان 

اقتصادی است«.
در لایه عمیق تر، کنترل نرخ ارز بدون اصلاح نظام بانکی عملًاً ناممکن 
است. بخش مهمی از فشار ارزی، محصول رشد نقدینگی و خلق پول 
توسط بانک‌های ناتراز است. بانک مرکزی طی یک سال اخیر سیاست 
»سقف رشد ترازنامه« را جدی تر از گذشته دنبال کرده و بانک‌هایی 
که به صورت مزمن ناتراز هستند، تحت نظارت سخت گیرانه تری 
قرار گرفته اند. الزام به افزایش سرمایه، تحدید فعالیت های پرریسک، 
فروش دارایی های مازاد و ارتقای سطح نظارت لحظه ای، بخشی از 
این مجموعه اقدامات است. کارشناسان معتقدند اجرای این سیاست 
اگر با صبر و انضباط همراه باشد، می تواند سرعت رشد نقدینگی را 
کاهش دهد و اثرات تورمی را کنترل کند؛ و در نهایت، فشار تقاضا 

بر بازار ارز نیز کم می شود.
در کنار آن، تقویت عملیات بازار باز و هدایت نرخ ســود نیز ابزار 
مهم دیگری اســت که بانک مرکزی در اختیار دارد. وقتی نرخ سود 
بانکی به درستی مدیریت شود، جریان نقدینگی به سمت فعالیت های 
سفته بازانه حرکت نمی کند و جذابیت نگهداری ارز کاهش می یابد. 
بازارهای مالی توســعه یافته دقیقاًً از همین ســازوکار برای کنترل 

شوک های ارزی استفاده می کنند.
اما شاید مهم ترین بحث، هماهنگی میان سیاست های دولت و بانک 
مرکزی اســت. کسری بودجه، بزرگ ترین عامل فشار بر پایه پولی 
و در نتیجــه نرخ ارز اســت. هر بار که دولــت قادر به تأمین مالی از 
مسیرهای سالم مانند فروش اوراق یا اصلاح هزینه ها نیست، فشار 

تأمین از بانک ها یا بانک مرکزی، خود را در قالب افزایش نقدینگی و 
سپس جهش نرخ ارز نشان می دهد. در ماه های گذشته تلاش هایی 
برای افزایش ســهم بازار سرمایه در تأمین مالی دولت آغاز شده که 
اگر استمرار یابد، می تواند نقش مهمی در مهار فشارهای ارزی داشته 
باشد. به گفته یکی از کارشناسان بودجه: »اگر دولت انضباط داشته 
باشــد و کســری پنهان را کاهش دهد، کنترل نرخ ارز آسان تر از آن 
چیزی اســت که تصور می کنیم. مشــکل از جایی آغاز می شود که 

سیاست های بودجه ای به سیاست های پولی بی اعتنا باشند.«
اعتماد عمومی شرط لازم کنترل نرخ ارز

در بخش دیگری از اصلاحات، بانک مرکزی به ســمت توســعه 
ابزارهای ارزی و مالی حرکت کرده است. انتشار اوراق ارزی، ایجاد 
حساب های سپرده ارزی با ضمانت کامل، امکان استفاده از مشتقات 
ارزی برای پوشــش ریسک تجار و تکمیل زیرساخت‌های مربوط 
به رمزارز ملی، همگی از ابزارهایی هســتند که می توانند بخشی از 
تقاضای اسکناس را مهار و آن را به بازار رسمی منتقل کنند. تجربه 
کشورهایی مانند ترکیه، کره و مالزی نشان می دهد که توسعه ابزارهای 
پوشش ریســک، تأثیر قابل توجهی در مدیریت بازار ارز دارد و از 

هجوم یکباره تقاضا جلوگیری می کند.
همــه این اقدامات زمانی اثرگذار خواهد بود که اعتماد عمومی نیز 
تقویت شود. اعتماد، عنصر نامرئی بازار ارز است؛ مولفه ای که نه در 
ترازنامه دیده می شود و نه در آئین نامه ها، اما بیش از هر چیز نرخ ارز 
را کنترل می کند. اگر فعالان اقتصادی باور داشته باشند که سیاستگذار 
برنامــه دارد، متعهد اســت و پیش بینی پذیر عمل می کند، تقاضای 
احتیاطی کاهش می یابد و بازار به آرامش می رسد. اما اگر سیاست ها 
متناقض، غیرشفاف یا کوتاه مدت باشد، حتی با وجود ذخایر ارزی 

کافی، نوسانات ادامه پیدا می کند.
بایــد گفــت کنترل نــرخ ارز و تقویت ارزش پول مــلی، نیازمند 
مجموعه ای از سیاســت‌های هماهنگ است؛ نه یک ابزار و نه یک 
تصمیم. بانک مرکزی در مسیر فعلی تلاش می کند با اتکا به انضباط 
پولی، اصلاح نظام بانکی، تقویت سمت عرضه ارز، توسعه ابزارهای 
بازار و شفافیت در سیاستگذاری، ثبات ارزی را به اقتصاد بازگرداند. 
مسیر آسانی نیست، اما تجربه کشورهایی که تورم های مزمن را پشت 
ســر گذاشته اند نشان می دهد که ثبات ارزی نه محصول مداخلات 

مقطعی، بلکه نتیجه انضباط و پیش بینی پذیری است.
عوامل مؤثر در نوسانات اخیر نرخ ارز

علی حیدری، کارشناس اقتصادی با اشاره به اینکه نوسانات قیمت 
ارز در روزهای اخیر ناشی از چندین عامل هیجانی است می گوید: 
برخی از این عوامل موقتی بوده و برخی دیگر ممکن است تأثیرات 

بلندمدتی داشته باشند.
حیدری با اشــاره به اینکه یکی از دلایل اصلی نوســانات قیمت 
ارز، افزایش قیمت طلای جهانی اســت، توضیح داد: وقتی قیمت 
اونس جهانی طلا بالا می رود، این موضوع به طور مستقیم بر بازار 
طلا و ســکه داخلی تأثیر می گذارد و به افزایش انتظارات تورمی 

منجر می شود. در نتیجه سرمایه گذاران به سمت ارز و طلا به عنوان 
دارایی هــای امن تر گرایش پیدا می کنند و این موضوع تقاضا برای 

ارز را افزایش می دهد.
این کارشناس اقتصادی با اشاره به اینکه افزایش قیمت طلای جهانی 
نه تنها بر بازار داخلی تأثیرگذار است، بلکه به دلیل ارتباطات جهانی، 
می تواند بر انتظارات و رفتار ســرمایه گذاران داخلی تأثیر بگذارد، 
گفــت: به عنوان مثال، زمــانی که قیمت طلا در بازارهای جهانی به 
بالاترین سطح خود می رسد و از مرز ۴۲۰۰ دلار عبور می کند، بسیاری 
از سرمایه گذاران داخلی احساس می کنند که باید به سرعت در بازار 
ارز و طلا وارد شوند تا بازدهی خود را بالا ببرند؛ این پدیده نشان دهنده 

وابستگی عمیق بازار ارز ایران به تحولات جهانی است.
حیــدری در ادامه به افزایش حباب قیمتی ســکه پرداخت و اظهار 
داشت: رشد حباب قیمت سکه، سیگنال افزایش انتظارات تورمی 
است و اثرات روانی در بازار ارز ایجاد می کند. به عبارت دیگر، وقتی 
حباب قیمت سکه به اوج خود می رسد، نگرانی های بیشتری درباره 
آینــده اقتصادی و تورم به وجود می آید و این نگرانی ها به بازار ارز 

منتقل می شود.
وی تاکید کرد: در این شرایط بانک مرکزی باید حراج و پیش فروش 
ســکه را بیشتر کند تا از یک طرف نقدینگی را جمع آوری کند و از 
طرف دیگر حباب سکه را کاهش دهد؛ در این صورت نرخ ارز نیز 

توان رشد خود را از دست خواهد داد.
این کارشناس اقتصادی افزود: این پدیده به وضوح نشان دهنده شدت 
یافتن تأثیرات روانی در بازار است و هرگونه نوسان در قیمت سکه 
می تواند به ســرعت بر رفتار سرمایه گذاران تأثیر بگذارد و موجب 

افزایش تقاضا برای ارز شود.
پدیده هر ساله تسویه های پایان سال میلادی

حیدری به تعطیلی های گسترده به دلیل آلودگی هوا نیز اشاره کرد و 
گفت: تعطیلی های اخیر فعالیت های اقتصادی را هم مختل کرده و در 
این شرایط بدبینی به اقتصاد افزایش یافته است که این بدبینی در ادامه 
به افزایش نرخ ارز منجر می شود. مسلماًً زمانی که این بدبینی ها از بین 

برود، نرخ ارز هم کاهش می یابد.
حیدری به تقاضای فصلی پایان ســال میلادی اشــاره کرد و اظهار 
داشت: همزمان با آغاز سال جدید میلادی، تقاضا برای ارز به دلیل 
تسویه حساب های سالانه ارزی به اوج خود می رسد. این نوع افزایش 
نرخ ارز موقتی اســت و با عبور از این دوره، نرخ ارز به قیمت های 
قبلی بازمی گردد. البته اگر همزمان با این تقاضای فصلی، اخبار منفی 

دیگری نیز منتشر شود، می تواند تأثیرات منفی بیشتری بر قیمت ارز 
داشته باشد.

این کارشناس اقتصادی با اشاره به اینکه اخبار مربوط به افزایش قیمت 
بنزین، شایعه حذف ارز ترجیحی و همچنین تشدید کسری بودجه 
دولت نیز باعث تشدید انتظارات تورمی شده است، گفت: با افزایش 
انتظارات تورمی، نرخ ارز نیز اوج می گیرد؛ زیرا وقتی انتظارات تورمی 
رو به افزایش باشــد، به طور طبیعی مردم به سمت خرید ارز و طلا 

می روند تا از ارزش دارایی های خود محافظت کنند.
این کارشــناس بازار ارز با اشــاره به اینکه عدم اطمینان در روابط 
بین المللی می تواند بر بازار ارز تأثیرگذار باشد، گفت: سرمایه گذاران 
به دنبال ثبات هستند و هرگونه نشانه ای از عدم اطمینان می تواند آنها را 
وادار به خرید ارز و طلا کند؛ بنابراین ابهام در مذاکرات ایران با آژانس 
بین المللی انرژی اتمی نیز چشم انداز اقتصادی را تاریک کرده است.

تلاش رسانه های معاند برای دامن زدن به هیجانات بازار
حیدری تصریح کرد: در مواقع بروز شــوک های سیاسی، بخشی از 
افزایش قیمت ها نیز از طرف سوداگران ارز و با هدف نوسان گیری از 
طریق فضاسازی رسانه ای یا برجسته سازی اخبار منفی و ایجاد ترس 
و هراس در جامعه است که باعث تشدید انتظارات تورمی می شود. 
همگام با دلالان بازار ارز، رسانه های معاند نیز تمام توان خود را برای 

دامن زدن به هیجانات به کار می گیرند.
وی خاطرنشــان کرد: در روزهای اخیر هم دیده شده که بسیاری از 
کارشناس نماها با نوسانات قیمت ارز و طلا، اقدام به انتشار تحلیل های 
کذایی از افزایش شــدید قیمت ها و کورکورانه مردم را به هجوم به 
بازار طلا و ارز تشویق می کنند. تجربه نشان داده که افزایش هیجانی 
قیمت ها پس از مدتی فروکش هیجانات، نرخ ها دوباره کاهش پیدا 
می کند و سیاست گذار هم قادر به کنترل بازار است. نمونه بارز این 
موضوع در بهمن ماه سال گذشته و همچنین در طول جنگ ۱۲ روزه 
بود که نرخ ارز به دلیل ریسک های سیاسی به بالای ۱۰۰ هزار تومان 
رسید، اما بعد از مدتی به کانال ۸۰ هزار تومان بازگشت. همان گونه 
که قبلًاً گفته شد، بانک مرکزی ذخایر مناسبی برای کنترل بازار ارز 

دارد و در زمان مناسب از آن استفاده خواهد کرد.
حیدری در پایان تأکید کرد: انتظار می رود در روزهای آینده با فروکش 
هیجانات و مداخله مدیریت شــده بازارســاز در بازار ارز، احتمال 
کاهش نرخ ارز تقویت شود. به نظر می رسد که ذخایر طلا و ارزی 
بانک مرکزی توان مدیریت بازار ارز را دارد، به طوری که نرخ ارز به 

قیمت های قبلی بازخواهد گشت.

مدیریت نوسان ارز؛ چالش اصلی 
سیاستگذار پولی

گروه اقتصادی-       مرحله پنجم کالابرگ الکترونیکی 
بــا هدف حمایت از خانوارهای کم درآمد و تســهیل 
خرید کالاهای اســاسی، از نیمه آذر ۱۴۰۴ آغاز شده و 
قرار است پرداخت اعتبارات به صورت مرحله ای و با 

اولویت دهی به دهک های پایین انجام شود.
مرحله پنجم طــرح کالابــرگ الکترونیکی با هدف 
حمایت از خانوارهای کم درآمد و تسهیل دسترسی به 

کالاهای اساسی وارد فاز اجرایی می شود.
بر اســاس اعلام رســمی، این مرحله از هفته دوم آذر 
۱۴۰۴ آغاز شــده و پرداخت ها به صورت مرحله ای و 
با اولویت دهی به دهک های پایین جامعه انجام می گیرد. 
خانوارهای مشمول می توانند بدون فشار مالی اضافه، 
مایحتاج ضروری خود را از طریق اعتبار کالابرگ تهیه 

کنند.
آغاز مرحله پنجم کالابرگ الکترونیکی

مرحله پنجم کالابرگ الکترونیکی به عنوان بخشی از 
برنامه دولت برای حمایت معیشتی خانوارها، از هفته 
دوم آذر ۱۴۰۴ اجرایی خواهد شد. هدف از این مرحله، 
ســاده تر کردن روند خرید کالاهای اساسی و افزایش 

پوشش حمایتی است.
اولویت با دهک های اول تا سوم

بر اساس برنامه ریزی انجام شده، واریز اعتبار کالابرگ 
ابتدا بــرای کم درآمدترین دهک هــای جامعه یعنی 
دهک های اول تا سوم انجام می شود. این گروه ها اولین 
دریافت کنندگان اعتبار خرید خواهند بود تا فشار مالی 

بر آن ها کاهش یابد.

پرداخت به دهک های چهارم تا هفتم در ادامه
پس از تکمیل مرحله نخست، در فاصله ای حدود ۱۰ 
تا ۱۴ روز، دهک های چهارم تا هفتم نیز به تدریج اعتبار 

کالابرگ را دریافت خواهند کرد. این روند مرحله ای، با 
هدف توزیع عادلانه منابع و حمایت هدفمند از اقشار 

آسیب پذیر طراحی شده است.

ونیکی  الکتر کالابرگ  پنجم  مرحله 
 از نیمه آذر آغاز می شود

گروه اقتصادی-   کارت‌های اجاره ای، با ایجاد تقاضای 
کاذب و جلوگیری از بازگشت ارز صادراتی به چرخه 
رسمی، سیاســت گذار را در مدیریت بازار فلج کرده  
اســت اما انفعال سیســتم اجرایی و قضایی در پیگرد 
این متخلفان، شائبه نفوذ قدرتمند سوداگران را تقویت 
می کند که ثروت کشور را با استفاده از افراد کم بضاعت، 

جابه جا می کنند.
پدیده کارت های بــازرگانی یک بارمصرف، با ایجاد 
صــادرات صوری و عدم بازگشــت ارز حاصل از آن 
به چرخه رسمی، فشار بی سابقه ای بر منابع ارزی کشور 
وارد کرده است. این کارت ها نه تنها به خروج گسترده 
ارز از کشور دامن می زنند، بلکه عملًاً سیاست گذار ارزی 
را در مدیریت بازار فلج کرده و ثبات اقتصادی و معیشت 

مردم را تحت تأثیر قرار داده اند.
پدیده کارت های بازرگانی اجاره ای یا یک بارمصرف 
دیگر ازمرحله »خلا قانونی ساده« گذشته است و تبدیل 
به »کانون سازمان یافته تخلفات اقتصادی« شده است که 
پیامد های آن مســتقیماًً بر ثبات اقتصادی و درآمد ملی 
تأثیر گذاشته است؛ به طوری که برآورد ها نشان می دهد 
حجم باورنکردنی قاچاق و فرار مالیاتی که برآورد ۱۵ 
هزار میلیارد تومان قاچاق سالانه تنها از این طریق، رقمی 
معادل یک هشتم بودجه مسکن مهر که در طول هشت 
سال دولت یازدهم، مجموع هزینه ای که کشور صرف 
پروژه مسکن مهر کرده بود، تنها از مسیر همین یک شیوه 
قاچاق از دست رفته است تنها نمونه کوچکی از ابعاد 

غارت منابع ملی است.
درحالی که این حجم از تخلف فقط توســط عده ای 
معدود و انگشت شمار دارنده کارت انجام می شود که 
معمولا  افراد کم بضاعت یا بی نام و نشــان را به عنوان 

پوشش یا آلت دست خود قرار می دهند.
 کارت هــای اجاره ای با ایجاد تقاضای کاذب برای ارز 
دولتی یا توافقی، مستقیماًً بر منابع ارزی فشار آورده و 
نوسانات بازار را تشدید می کند که این امر نه تنها منجر 
به خروج ارز ازکشور می شود، بلکه به طور غیرمستقیم، 

سیاست گذار را در مدیریت بازار فلج می کند.
ایــن کارت‌ها، اصلی ترین گلوگاه عدم بازگشــت ارز 
صادراتی به چرخه رســمی کشــور هستند؛ بنابراین 
صــادرات به نــام این افراد صوری انجام شــده تا ارز 
حاصله به اقتصاد کشور بازنگردد تا عملًاً بخش بزرگی 
از درآمد حاصــل از صادرات ملی به خارج از چرخه 

رسمی هدایت شود.
 معمولا این روش، ابزاری اســتراتژیک برای چندلایه 
کردن فرار مالیاتی، قاچاق معکوس و خروج سازمان یافته 
ارز است که سوداگران با سوءاستفاده از سیستم، بدون 

تحمل هیچ مسئولیتی، ثروت ملی را جابه جا می کنند.

اما چه ســازمان هایی مسئول صدور، نظارت و کنترل 
کارت های بازرگانی هســتند که در رأس آنها وزارت 
صنعت، معــدن و تجارت و گمرک اســت بنابراین 
اصلی ترین انتقاد، مربوط به سهولت و سادگی بیش از 

حد در صدور کارت بازرگانی است. 
اینکــه کارت های با این حجم از قدرت مالی که امکان 
واردات و دریافت ارز را دارد به نام افراد فاقد صلاحیت 
مالی، سواد یا نشانی مشخص صادر می شود نشان دهنده 
سهل انگاری فاجعه آمیز در احراز هویت و صلاحیت 
متقاضیان اســت چرا که فیلتر‌های کنترلی ساده برای 
حداقل سرمایه یا محل کســب وکار یا وجود ندارد و 

یا اجرا نمی شوند. 
 توقف طرح هایی مانند »ایران کد«، »برچسب سلامت« 
و »شــبنم« پس از روی کار آمدن دولت یازدهم، یک 
عقب‌گرد عمدی یا سهل انگارانه بود که عملًاً نظارت بر 
مسیر کالا را از مبدأ تا مصرف کننده از بین برده و فضای 
امنی برای قاچاق از طریق گمرکات رسمی ایجاد کرد؛ 
بنابراین توقف این طرح ها در حالی که پدیده کارت های 
اجاره ای رشد کرده، شک و شبهه در مورد وجود اراده 

جدی برای مبارزه با فساد را تقویت می کند.
اما با وجود حجم گســترده تخلفات، سوال اینجاست 
که چرا برخورد قضایی جدی صورت نمی گیرد؟ چرا 
وزارت صمت، گمرک و قوه قضاییه به عنوان سه ضلعی 
که که باید با این مساله برخورد کنند اما موضع سکوت 
در برابر فساد اجاره کارت های بازرگانی پیش گرفته اند 
که این مساله از نفوذ سوداگران در سیستم اجرایی پرده 
برمی دارد که مانع از پیگرد قانونی افراد واقعی پشــت 

کارت ها می‌شود. 
با این تخلف گســترده ســازمان های مسئول، به ویژه 
وزارت صمت، نه تنها در پیشــگیری ازجمله اصلاح 
فرآیند صدور کارت و اجرای طرح های رهگیری تنها 
سکوت و انفعال را درپیش گرفتند و در برخورد و پیگرد 
پس از وقوع جرم نیز بی تفاوتی محض را ازخود نشان 

دادند.

سه ضلعی سکوت در برابر فساد کارت باز ها  سه ضلعی سکوت در برابر فساد کارت باز ها  

کارت های میلیاردی برای بی بضاعت ها !
‌

  گروه اقتصادی -   یک سال و سه ماه است که بازار مسکن 
در فقر مطلق آماری و فقدان اطلاعات دقیق و مستند به 
سر می برد؛ نبود آمار از قیمت و تعداد معاملات مسکن 
باعث کاهش قدرت تحلیل و زمینه ساز قیمت سازی های 

گسترده در بازار ملک و مسکن شده است
انتشــار آمار های رسمی بازار مسکن بیش از یک سال 
است که متوقف شده و هیچ داده دقیق و قابل استنادی 
از قیمت و حجم معاملات در دســترس نیست. بانک 
مرکزی از مردادماه سال گذشته گزارش های تحولات 
بازار مسکن را منتشر نکرده و دلیل این وقفه طولانی مدت 
را تغییر سامانه ثبت معاملات و قطع دسترسی به داده های 

معاملاتی کشور اعلام کرده است.
حال آنکه هیچ نهاد، ســامانه و متولی دیگری بار اعلام 
رســمی آمار بازار مســکن را بر دوش نگرفته و به این 
ترتیب یکی از ارزشــمندترین بازار های کشور که بار 
تولید و اشتغال در رسته های مختلف را به دوش می کشد 
در ســکوت و فقر گســترده اطلاعات دقیق، در دست 

دلالان رها شده است.
انتشار گزارش های رسمی از بازار مسکن چگونه 

متوقف شد؟
طی سال های گذشته گزارش های رسمی بازار مسکن از 

داده های سامانه املاک و مستغلات استخراج و قیمت 
مسکن هر ماه در قالب آمار رسمی منتشر می شد.

در ابتدا دفتر اقتصاد مســکن وزارت راه و شهرسازی 
مسئولیت انتشار داده های بازار مسکن را برعهده داشت؛ 
با این حال، از نیمه دوم دهه ۹۰ و با انتقال مدیریت سامانه 
املاک و مستغلات به وزارت راه و شهرسازی، دسترسی 
بانک مرکزی نیز به قرارداد های ثبت شده فراهم و انتشار 
گزارش‌های ماهانه مسکن بر دوش این نهاد گذاشته شد.

مرکــز آمار ایــران نیز مدتی به موازات منابع رســمی 
دولتی، وظیفه انتشار آمار دقیق از قیمت مسکن، اجاره 
و تعداد معاملات این بازار را با جزئیات قابل تحلیل بر 
عهده داشــت. با این وجود، پس از تصویب و اجرای 
»قانون الزام به ثبت رســمی معاملات اموال غیرمنقول 
در سال گذشته«، سامانه املاک و مستغلات خاموش و 
سامانه های کاتب و خودنویس راه اندازی شدند. در این 
میان، انتشار گزارش های ماهانه تحولات بازار مسکن 
که تا مرداد پارسال بر عهده بانک مرکزی بود به ناگهان 

متوقف و فقر آماری تشدید شد.
فقدان آمار های رســمی از معاملات و قیمت مســکن 
تبعات سنگینی به دنبال داشته است. در غیاب داده های 
رســمی و معتبر، برخی مشاوران املاک با سوءاستفاده 

از فضــای موجود، قیمت ســازی های کاذب می کنند. 
بسیاری از مالکان نیز بدون اطلاع از قیمت واقعی، ملک 
خود را بالاتر یا حتی پایین تر از ارزش واقعی به فروش 

می گذارند.
با وجود آنکه وزارت راه و شهرسازی، بانک مرکزی و 
مرکز آمار متولیان اصلی اعلام آمار بازار مسکن محسوب 
می شــوند، اما طی یک سال گذشــته هیچ آمار دقیق و 
مشخصی از وضعیت بازار و قیمت مسکن منتشر نکرده 
و عملا از زیر بار این مسئولیت مهم شانه خالی کرده اند.
نهاد های مربوطه بدون توجه به وضعیت حاکم بر بازار 
مسکن، هیچ گونه اقدام موثری برای شفافیت بخشی و 
انجام نداده اند و هیچ برنامه یا راهکاری نیز برای خروج 

از این بحران ارائه نکردند. بی مســئولیتی و بی توجهی 
نهاد های ذی ربط سکوت آماری بی سابقه ای را در بازار 
مسکن حاکم کرده و وضعیت را آشفته تر از همیشه کرده 

است.
این در حالی است که در طول یک سال گذشته چندین 
بار اخباری منتشر شد مبنی بر اینکه آمار قیمت مسکن 
به زودی اعلام می شود و مشکل دسترسی بانک مرکزی 
نیز در آســتانه برطرف شدن است؛ با این حال تا کنون 
هیچ یک از این وعده ها عملی نشــده و خبری از تعداد 
معاملات و قیمت مســکن در سطح پایتخت نیست و 
مرکز آمار نیز به اعلام تورم مسکن در شکل کلی آن و در 
قالب گزارش های تورم مصرف کننده بسنده کرده است.

یک سال خاموشی آماری
 بازار مسکن

 


